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  دهيچك

شناختي عرفـان نظـري    هاي فلسفة عرفان از مسائل متعددي چون مباني معرفت مثابة يكي از شاخه فلسفة عرفان نظري به
هـا و حقـايق و چگـونگي     هاي اين مباني چگونگي رخداد شهود هنگام مواجهه مشاهد با واقعيت گويد. از رده سخن مي

ت. اين مقاله با اين هدف نوشته را در دو ساحت، يكي سـاحت  هنگام گزارش از آن حقايق اس  تبديل آن شهود به گزاره
فرايند ادراك شهودي و ديگري ساحت فرايند تبديل شهود به گزاره، سامان داده اسـت. در سـاحت اول، پـس از تبيـين     

پـردازد و در سـاحت    هاي تعلق شهودي يعني سه اصل مناسبت، ارتباط و تأثيرگذاري مـي  دامنة ادراك شهودي، به شرط
دوم نيز پس از سخن از شاهد، به تقسيم مدرك حصـولي بـه تصـور و تصـديق و تفسـير آن دو برپايـة تفكـر عرفـاني         

هـاي   گويـد. آنگـاه بـه اقسـام تصـديق      پردازد و از چگونگي تبديل معرفت تصوري به معرفت تصديقي نيز سخن مي مي
پردازد و بـا ذكـر نمونـه درصـدد      باطي و تطبيقي ميهاي توصيفي، تبييني، تفسيري، استن كند و به گزاره عرفاني توجه مي

  آيد.   تحليل هريك برمي

      يديواژگان كل
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 قدمه. م1

زيرا فلسفة عرفـان  گيرد.  نظارت عقلي بر مباني و مبادي عرفان در فلسفة عرفان صورت مي

گرانه دارد و به  يك دانش كلي عقلي نظري است كه فرانگرانه بر كل عرفان نظارت سنجش

    1.شود سه شاخة فلسفة تجربة عرفاني، فلسفة علم سلوك و فلسفة عرفان نظري تقسيم مي

گنجد، بـه مسـائل متعـددي چـون مبـاني       فلسفة عرفان نظري، كه اين نوشته ذيل آن مي

كـم از پـنج    مسئله در كرسي تحقيق دسـت  پردازد. اين كلان تي عرفان نظري ميشناخ معرفت

  گويد:   موضوع سخن مي

 هاي معرفت شهودي و گزارة شهودي؛  ماهيت، اقسام و مؤلفه .1

 شناختاري معرفت شهودي و گزارة شهودي؛ ارزش  .2

 شناسي در معرفت شهودي و گزارة شهودي؛ مدركِ .3

  ها به توصيف، تبيين، تفسير و استنباط؛ گزاره پذيري معرفت شهودي و تقسيم بيان .4

 هاي سنجش. ها و روش شهودي و گزارة شهودي و سنجه  پذيري معرفت سنجش .5

  همة اين مسائل بر دو ساحت اصلي تكيه دارند:

  شهودي   -ساحت اول، فرايند ادراك حضوري -

  مفهومي -ساحت دوم، فرايند ادراك حصولي -

انـد؛ نـه در    يدايش ادراك شـهودي و حصـولي  اين دو ساحت درصدد تبيين چگونگي پ

مقام تبيين ارزش ادراك شهودي و حصولي، و نه درصدد تبيين پيوسـت و يـا گسسـت دو    

  مسئلة ارزش و پيدايش ادراك.
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  شهودي  -ساحت اول: فرايند ادراك حضوري

بسا بـيش از   جوييم كه چه در اين ساحت از نگاه صدرالدين قونوي در اعجاز البيان مدد مي

  ويژه ادراك شهودي پرداخته است: ديگر آثار عرفاني به حقيقت ادراك به

هاي عرفاني ترديدي نيست كه ادراك  هاي عقلي و تجربه برپاية تأييدات شرعي و برهان

  ولي متعلق ادراك شهودي چيست؟  .دهد؛ اين يك واقعيت است شهودي رخ مي

كين يتعلق بمـدرك او مـدركات فمـا    و لا نشك ان ثمه ادراكا او ادراكات لمدركِ او مدرِ«

  )324، ص 1380(قونوي، » الذي ادرك؟ و من المدركِ له؟

گيرد. زيـرا   حتم وجود من حيث هو هوي حق سبحانه در كمند ادراك كسي قرار نمي به

هاي متعدد متصف است و بنابراين بـه حكـم مناسـبت     ادراك هويت متكثر دارد و به جهت

د به وحدت حقيقي و بسيط به بساطت حقيقي عاجز است. متكثرياب است و از يافت واح

طوركـه ادراك   مثابة واحد بسيط ناممكن اسـت. همـان   رو ادراك وجود حق سبحانه به ازاين

دليل اطلاق ذاتي و صمديت وجودي  نوعي احاطه بر مدرك است و وجود حق سبحانه به به

دراك وجـود حـق سـبحانه    نامتناهي است و احاطه بر وجود نامتناهي ممكن نيسـت. پـس ا  

  ممكن نيست. 

  گويد:   صدرالدين قونوي مي

ان حقيقة الحق سبحانه مجهوله لايحيط بها علم احد سواه لعدم المناسبه من حيث ذاتـه و  «

  )35، ص 1380(قونوي، » بين خلقه

شايان توجه آنكه اگرچه به ديدة عرفان وجود حقيقي منحصر در حق سـبحانه اسـت و   

گونه نيست كه آن اشياء عدم محض باشـند،   موجود حقيقي نيستند، ايناشياي جهان هستي 

  خيزند.   بلكه نفس الامر دارند و از نسب وجود حق سبحانه برمي

جهتـي   جهتـي مشـهود و بـه    مثابة صور و تعينات موجود در جهان هسـتي، بـه   نسب، به

سـب دو جهـت   )، زيـرا ن 682، ص 2تـا، ج   الدين ابن عربي، بـي  نامشهودند (ر.ك به: محيي

  الامري دارند؛ يكي جهت في نفسها و ديگري جهت يلي الحق.  نفس
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اند و ظهور لاوجـود از وجـود مـن حيـث هـو هـوي حـق         نسب في نفسها امور عدمي

خيزد. هر آنچه كـه ظهـور نـدارد، مـدرك      سبحانه امكان ندارد. زيرا شيء از نقيضش برنمي

است و حضور جز استجلاي معلوم نيسـت  نخواهد شد. زيرا ادراك حضور معلوم نزد عالم 

  و لاوجود استجلا ندارد، پس نسب في حد نفسها نامشهودند.  

مثابـة تعينـات    اند كه بـه  نسب از جهت يلي الحق همان ظهورات و تجليات حق سبحانه

انـد. هـر    عيني و اشياي خارجي در جهان هستي تقـرر مجـازي دارنـد و موجـود بـالعرض     

ناكح اسما، اقتران به استعدادها و اتصاف به خصايص مراتب ظهوري حاصل بروز صفات، ت

  است. بنابراين هريك از ظهورات احكامي ويژه و احوال و آثاري خاص دارند.

اين ظهور دو ساحت دارد: يكي ظهور در ساحت وجود يعني ظهور في نفسه و ديگري 

شود و  شريح ميظهور در ساحت ادراك يعني ظهور للمدرك، كه ظهور في نفسه در اينجا ت

  ظهور للمدرك در ذيل اصل تأثيرگذاري تبيين خواهد شد.

ناپذيرند و بـه شـهود كسـي در     همة اشياي متكثر جهان هستي به تمام حقيقتشان ادراك

آيند، زيرا اولاً حقيقت اشيا به ظهور اسـت و ظهـور بـه اسـما. پـس حقيقـت اشـيا بـه          نمي

مـراه صـفت بـارز اسـت و ذات حـق نيـز       ه اسماست. ماهيت اسم نيز ذات حق سبحانه به

ناپـذير اسـت.    ناپذير است. پس حقيقت همة اشيا، از حيث وجود حق سبحانه، ادراك ادراك

(قيصـري،   »و كيـف أدركـه و أنـتم فيـه    / ء حقيقتـه  و لست أدرك من شي«به گفتة ابن عربي 

  ).504، ص 1370

، بلكـه از حيـث صـفات،    لايشان نيست شرط  ثانياً شناخت ما از اشيا از حيث حقيقت به

لايش  شرط  اعراض، احوال و لوازمشان است. زيرا اگر ادراك يك شيء از حيث حقيقت به

انـد و   باشد، بايد ادراك مثل آن نيز امكان داشته باشد. زيرا حقايق از حيث حقيقـت متماثـل  

 ،1380حكم دو مثل، در آنچه كه جايز است و جايز نيست، يكسان است (ر.ك به: قونوي، 

شرط شيء آنهـا   شرط لاي اشياء، بلكه به هويت به . بنابراين، شهود نه به حقيقت به )33ص 

يابنـد و   انـد كـه از آن اشـيا تفـرع مـي      گيرد و آن شروط احوال و صفات و لوازمي تعلق مي

اي از احكام (احوال  همراه مجموعه رو شناخت ما از هريك از اشيا به گيرند. ازاين نشأت مي
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اند. اگرچه بايد يادآور شد كـه هـر    وازمي) است كه هريك از آنها را دربرگرفتهو صفات و ل

گيـرد؛ يعنـي    نوعي از شيء، به حيثي كه به حكم ديگر متصف است، نشـأت مـي   حكمي به

شيء به حيثي است كه آن حكم را داراست و آن حيث نيز خود حكمي است كـه پـيش از   

رو هـيچ حكمـي از    ايـن  متصـف اسـت. از   آن حكم از آن شيء نشأت گرفته و شيء به آن

  گيرد. احكام يك شيء از حقيقت من حيث هي هي آن شيء نشأت نمي

با توجه به اين نكته، گونة دامنة ادراك شهودي مشخص شده است، امـا شـروط تعلـق    

  شهودي چيست؟ 

براي حصول تعلق، وجود سه اصل ضرورت دارد: اصل مناسبت، اصل ارتبـاط و اصـل   

دهـد و تأثيرگـذاري بـا     زيرا ادراك حضوري با تأثير مدرك بر مـدركِ رخ مـي  تأثيرگذاري. 

آيد. بر  وجود نمي يابد و ارتباط نيز جز از مجراي مناسبت به ارتباط وجودي آن دو امكان مي

  نويسد:   اين اساس صدرالدين قونوي با اشارت به اين سه اصل مي

آيـد و قـوة بشـري     دست نمي درستي كه علم صحيح با كسب و تعقل و تعمل به به«

كه به فيض اقدس غيبي و با ياري تجلي نوري علمي ذاتـي حـق سـبحانه را     مادامي

نحو استقلالي توان تحصيل آن علـم را نـدارد. لـيكن قبـول تجلـي       وجدان نكند، به

توقف دارد بر استعدادي كه موجـب حصـول مناسـبت بـين متجلـي و متجلـي لـه        

درستي رخ دهد... و اثـر يـك    ر بر آن متوقف است، بهشود تا اينكه ارتباطي كه اث مي

مؤثر بر طرف پذيرا بدون ارتباط با آن طرف صحيح نيست و ارتباط جز با مناسـبت  

  ).35و  34، ص 1380(قونوي، » دهد. رخ نمي

  اصل اول: مناسبت 

معنـاي   نخستين بايستة شهود مناسبت مشاهد و مشهود است. مناسبت در مقابل مباينـت بـه  

  ، 1380ر.ك بـه: قونـوي،    شـود (     اي است كه بين دو شيء متناسب تعقـل مـي   نسبت معنوي

). منشأ اين نسبت وجود امر مشتركي است كه دو طرف نسبت به احكام آن متصف 35ص 

كه ما به الاشتراك و ما به الاتحاد منشأ تشابه و تماثل دو طـرف  اند؛ امري  و به آثارش مزين

  شود.   نسبت مي
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  نويسد: صدرالدين قونوي در تعريف مناسبت مي

ن كل امر جامع بين شيئين أو أشياء تتماثل في الاتصاف بأحكامه و قبول ه ععبار هالمناسب«

ما  هالامتياز، لا مطلقا، بل من جهآثاره، و تشترك فيه اشتراكاً يوجب رفع التعدد من بينها و 

  ).75و  74، ص 1374(قونوي، » يضاهي به كل منها ذلك الامر الجامع و ما فيها منه.

بايستگي اين اصل از آن روست كه كسي طالب معرفت چيزي نيست، مگر آنكـه ميـان   

 ،1374طالب و مطلوب، يعني عالم و معلوم، مناسبت وجود داشته باشد (ر.ك بـه: قونـوي،   

قونـوي،   ( »بينهماهذا محال كشفاً هجامع هء غيره دون مناسب و اعلم انه لا يطلب شي«)؛ 74ص 

ان الشيء لايدرك بمايغايره في الحقيقه و لايؤثر شيء فيما يضاده و ينافيه «و   )74، ص 1374

) زيرا اگر تناسبي در بين نباشـد، طلبـي   30، ص 1380(قونوي،  »من وجه المضاد و المنافي

جود نخواهد آمد. چه اينكه مجهول مطلق مطلوب كسي نيسـت. بـا وجـود ايـن، نبايـد      و به

پنداشت كه بين طالب و مطلوب مغايرتي نيست و مطلوب نزد وي حضور دارد، زيرا طلب 

متفرع بر فقدان مطلوب نزد طالب است وگرنه تحصيل حاصل خواهد شد و اين بـا طلـب   

توان در طلـب و ادراك ميـان    ). پس چگونه مي28، ص 1380تنافي دارد (ر.ك به: قونوي، 

  تناسب و تغاير جمع كرد تا جايگاه مناسبت در شهود روشن شود؟

  براي پاسخ بايد حقايق موجود در جهان هستي را كالبدشكافي كرد. 

نخست آنكه همة حقايق هستي نتيجة تنـاكح اسـمايند و ثمـرة تنـاكح در هريـك از آن      

واص و لوازم كه برخي قريب و برخي بعيدند. يعني برخـي  مثابة خ حقايق احكامي است به

كه خود آن حقايق نيـز، از   اند؛ چنان اند و از ديده پنهان آشكارند و برخي نيز دور از دسترس

  اند.  اند، پنهان آن حيث كه حقايق

رو كـه   تك حقايق هستي مغـايرت دارد و ازآن  دوم آنكه انسان از حيث جمعيتش با تك

آن حقايق است و احكام آنان را داراسـت، بـا همـة آنـان تناسـب دارد.       نسخة جمعي همة

هرچند اين تناسب برپاية ظهور و خفاي آن احكام در جان و جهان براي مدركِ به دو قسم 

پـذيرد، كـه تناسـب خفـايي پـيش از شـناخت           تناسب خفايي و تناسب ظهوري تقسيم مي

  ي شناخت آن حكم است. حكمي از احكام مشهود است و تناسب ظهوري مقتض
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توان جايگاه مناسـبت را در شـهود تبيـين كـرد. زيـرا مناسـبت پـل            با اين دو مقدمه مي

حكم المناسبه «ارتباطي مشاهد و مشهود در شهود مشهود است. به گفتة صدرالدين قونوي: 

ه شيء فانمـا  [اي المناسبه الظاهره لا الخفيه] يقتضي الشعور بما يراد معرفته ... فمتي طلب معرف

) بـه ايـن معنـا كـه مشـاهد      28، ص 1380(قونوي،  »يطلبه بالامر المناسب لذلك الشيء منه

كند كه از آن حيث بـا آن تناسـب دارد. ايـن        مثابة ناظر از آن حيث مشهود را مشاهده مي به

حيث همان حكم آشكار (صفت، خاصه و لازم آشكاري) است كه مشاهد با مشهود تناسب 

اهد هر زمان كه بر اين حكم ظاهر آگاه شود، آن را پلـي بـراي آگـاهي از احكـام     دارد. مش

كند و بـا آگـاهي از آن، از       دهد و حكمي از احكام پنهان مشهود را ادراك مي باطني قرار مي

يابد و در حد ايـن حكـم تناسـب از تناسـب      حكم باطني و پنهان در خويش نيز آگاهي مي

شود. اين روند با اشتداد تناسب و ازدياد معرفت همـراه      ل ميخفايي به تناسب ظهوري مبد

. صدرالدين قونوي دربـارة گـذر از حكـم پيشـين بـه حكـم نـوين در مسـير ادراك         1است

  نويسد:   مي

ء ما يتعلق به الإدراك الأول و يستدعى التعدي منه الـى طلـب    ثم نقول، و صورة كل شي«

 ـ      كل شي هالى طالب غاي همعرفة ما ورائه بالنسب  هء حـال طلـب معرفتـه مـن حيـث الحقيق

  ). 34، ص 1375قونوي،  ( .» فافهم

  اصل دوم: ارتباط حضوري

     ، 1380ر.ك بـه: جنـدي،    دومين بايستة شهود ارتبـاط و اتصـال مشـاهد و مشـهود اسـت (     

 »فمطلــق الادراك اســم لحقيقــه اتصــال المــدرك بالمــدرك و هــو كــالجنس «) كــه 67ص 

). زيرا شهود نوعي ادراك است و ادراك نيز بـا اقتـران   134، ص 1375(صدرالدين قونوي، 

يابد و چـون شـهود ادرك حضـوري مشـهودي خـارج از دامنـة        مدرك با مدركِ تحقق مي
                                                           

سازد. زيرا هريك از ناظران بـر حكمـي از احكـام آن        اين ظريفه ريشة اختلاف ناظران در يك شيء را برملا مي .1
شيء نگريسته است كه آن حكم در خود وي برايش ظهور داشته و حكم مناسبت مقتضي شـعور و آگـاهي بـر آن    

  شيء حكم شده است.
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وجودي مشاهد است، بنابراين اين اقتـران بـا تعلـق وجـودي مشـهود بـه مشـاهد حاصـل         

ر آن مشاهد بر اثر اشتداد وجودي و سـعة وجـودي   واسطه كه د شود؛ تعلق مستقيم و بي مي

شهودي حاصـل كـرده اسـت.     –در مرتبة وجودي مشهود قرار گرفته و با آن نسبت ادراكي

رو مقصود از اين ارتباط مطلق ارتباط نيست، بلكه ارتباطي است كه با نسبت يادشـده   اين از

يـك شـيء تعريـف     معناي اتحاد كه به صـيرورت دو طـرف نسـبت بـه     همراه است، نه به

  شود.   مي

  شهودي دو مؤلفة ذاتي دارد:  اين نسبت ارتباطي

كـه در رؤيـت حسـي مـدرك بايـد مقـارن        طـور  الف) مقارنه و مواجهة وجودي. همان

محسوس باشد و محسوس نيز بايد در برابر حدقة چشم قرار گيرد، در شـهود نيـز مشـاهد    

يز بايد با قوة شناخت شهودي مواجهـه  بايد با مشهود تقارن وجودي داشته باشد و مشهود ن

پيدا كند تا انكشاف مشهود نزد مشاهد صورت گيرد. مقصـود از انكشـاف وضـوح مشـهود     

هـا   صرف اتصال وجودي مشاهد با مشهود و با رفع موانع و حجاب براي مشاهد است كه به

  شود. از ناحية مشاهد حاصل مي

ن بر انكشاف، ظهور مشـهود بـراي   ب) ظهور مشهود براي مشاهد؛ يعني در شهود، افزو

قـدر ظهـور اسـت؛     مشاهد نيز ضرورت دارد. زيرا ارتباطي كه در شـهود شـرط اسـت، بـه    

معناي ظاهرشدن احكام مشهود براي مشاهد است. مقدار ظهور نيز به تناسـب   ظهوري كه به

 ـ »هلا ارتباط الا بالمناسـب «گردد. پس ارتباط به مقدار تناسب است و  ظهوري برمي اري، (فن

و نفس الارتباط الظاهر بين الأشياء هو حكم  «صدرالدين قونوي:   ). به گفتة 596، ص 1374

مـا بـه الامتيـاز، و     ه، كما ان الانفصال و الافتراق هو حكم التباين بخاصيهذلك الجمعو المناسب

     ، 1374و فنـاري،   124، ص 1374(قونـوي،   »غلبته على حكم مـا بـه الاتحـاد و الاشـتراك    

گردد؛ بنابراين تعداد  ). تناسب ظهوري نيز به اشتراك احكام دو طرف تناسب برمي467ص 

انـد،   هاي ادراكـي  ارتباط به تعداد احكام مشترك است. چون هريك از احكام مشترك جهت

روست كه ارتباط فقـط بـه    اين هاي ادراكي است. از بنابراين تعداد ارتباط نيز به تعداد جهت

كند با آن ارتبـاط   گردد؛ يعني مشاهد از آن جهت كه مشهود را ادراك مي جهت ادراكي برمي
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و اتصال دارد، نه از آن جهت كه از آن دركي ندارد. به تعبيري مشهود فقط از آن جهت كـه  

  ).33و  32، ص 1375قونوي،  .  براي مشاهد ظهور دارد، با مشاهد مرتبط است (ر.ك

  گذاري اصل سوم: تأثير 

بر ارتبـاط و مناسـبت توقـف     -عني اثرگذاري مشهود بر مشاهد هنگام شهودي -تأثيرگذاري

گـذارد، مگـر    دارد و بدون آن دو نيز امكان ندارد. زيرا هيچ شيئي در شيء ديگر تـأثير نمـي  

قـدر   آنكه بينشان نسبت و ارتباطي وجود داشته باشد. ارتباط نيز به تقريري كه گذشـت بـه  

  نويسد:   قونوي مي رو صدرالدين اين مناسبت است. از

  ) 15، ص 1374(قونوي، » لايؤثر مؤثر فيما لا نسبة بينه و بينه«

و التحقيق أفاد ان تأثير كل مؤثر في كل متأثر موقوف علـى الارتبـاط و لا ارتبـاط بـين      «

ــا  ــر مشــتركة بينهم ــوي، .» شــيئين او الأشــياء الا بمناســبة او ام و  214، ص 1371(قون

  )62، ص1375ر.ك.قونوي، 

  مقصود از اين اثرگذاري چيست؟

كه ياد شد، شهود حقيقت از آن روي كه حقيقت است، ناممكن اسـت و آنچـه در    چنان

شهود آيد احكام آن حقيقت است و نه همة احكام، بلكه احكام متناسب كه در مقام تناسب 

ن ظاهري جاي دارند. اينجاست كه بايد ظهور در ساحت ادرك را تبيين كنيم كه پيش از اي ـ

تفسيرش را وعده داديم. زيرا مقصود از اثرگذاري همين ظهـور مشـهود در سـاحت ادراك    

  نويسد: يعني ظهور براي قوة شناخت است. سعيدالدين فرغاني در منتهي المدارك مي

ثم العلم ظهور عين لعين بحيث يحصل اثر الظاهر فيمن ظهر له من حيث الظهور و الشهود «

  ). 190، ص1374فناري،  .» (هو الحضور مع المشهود

براي تبيين ظهور در ساحت ادراك نخست بايد اين پرسش را طرح كـرد كـه آيـا اشـيا     

تعبيري آيا همـة آن احـوال و    شوند؟ به    كه در متن واقع هستند، با شهود ادراك مي گونه   همان

 ـ صفات و لوازمي كه در مقام واقع از اشيا نشأت مي د و مشـاهده  گيرند، براي مشاهد ظاهرن

  شوند؟ مي
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براي پاسخ بايد به شباهت شهود حسي با شهود عرفاني توجه كرد. در شهودهاي حسي 

گونه نيست كه همة محسوسات و هرچه كه در آنهاست، ادراك شوند. زيرا شهود حسي  اين

آيند، نـه   بينيم كه به ديده مي    گونه مي مشروط است. يعني در شهود حسي محسوسات را آن

كه هستند. براي نمونه چشم از رؤيت آن چيزي كه به حدقة چشم بسيار نزديـك   گونه  همان

كـه   گونـه  انـد. همـان   است و يا از آن بسيار دور است، ناتوان است، با اينكه از محسوسـات 

چشم از رؤيت آنچه كه در خفاي تام است، مانند ريزذرات موجود در يك شيء محسـوس  

د مركــز خورشــيد در ظهــر نــاتوان اســت، بــا اينكــه از و آنچــه كــه ظهــور تــام دارد، ماننــ

اند. بنابراين ادراك بصري به آنچه كه قرب شديد و يا بعـد بسـيار دارد و آنچـه     محسوسات

  گيرد.   كه خفاي تام و ظهور تام دارد، تعلق نمي

اين ظريفه بر شهود عرفاني نيز حكومت دارد؛ يعني ادراك شهودي مشروط تحقق پيـدا  

مثابـة حقـايق و اسـرار در آنهـا      گونه نيست كه همة مشهودات و هر آنچه كه به كند. اين مي

شـوند كـه بـه قـوة مشـاهده       گونه رؤيت مي موجود است، ادراك شوند، بلكه مشهودات آن

هـم بـا    گونه كه در متن واقع هستند. بنابراين فقط برخـي مشـهودات آن   عرضه شوند، نه آن

اي از اسـرار و حقـايق موجـود در آن     كـه دسـته   انگيرند، چن ـ شروطي متعلق شهود قرار مي

  ). 34، ص 1380مشهودات به شهود آيند كه براي مدركِ ظهور يابند (ر.ك به: قونوي، 

كـه البتـه بـا     1گـوييم  به اين ظهور، كه ظهور در ساحت ادراك است، ظهور ادراكي مـي 

كنـد و بيشـتر    ه پيدا مـي گاه آگاهي توسع يابد و آن اشتداد تناسب و ازدياد ارتباط افزايش مي

اعتبار ظهور و خفاي احكام مشهود به دو گونـة ظهـور عـام و     شود. هرچند اين ظهور به مي

شود؛ ظهور عام ظهور همگاني و مطلق است كه از ظاهرترين احكام  ظهور خاص تقسيم مي

يابـد و ظهـور    است و هر مشاهدي در اولين وهلة ارتباط با مشهود از آن احكام آگاهي مـي 

دست از احكامي است كه ظهور نسبي دارند. اين احكام فقط براي برخي از  خاص براي آن

                                                           
هاي بنيـادين دارد كـه بايـد در جـاي      شناسي عرفاني با پديدار در پديدارشناسي تفاوت . ظهور ادراكي در معرفت1

  خود بررسي شود.
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شـان   كند؛ كساني كه مناسبتشان با آن مشهود قوت پيدا كرده، طلـب  مشاهدان ظهور پيدا مي

هاي پيشاشـهودي آنـان از احـوال آن مشـهود      براي شناخت مشهود نيز فزوني يافته، پرسش

  هاي پسين را پيدا كرده باشند. هاي نخستين به ادراك ادراك بيشتر شده و توان گذر از

شود كه بـه قـوة    گونه رؤيت مي مشهود آن -چه حسي و چه عرفاني-بنابراين در شهود 

صورت من حيث هو هو وجـود   كه در متن واقع به گونه شود، نه آن ادراكي مشاهد عرضه مي

  شود.   هود با قواي ادراكي ادراك ميحسب مدركِ يعني از روي نسبت مش دارد؛ بنابراين به

  نويسد:   صدرالدين قونوي مي

فاذن ما يرد علينا و يصل الينا لم يبق علي ما كان عليه و لم يصح ادراكنا لـه بحسـبه بـل    «

  ).325، ص 1380 ي،قونوبه:  و ر.ك 150، ص1380(قونوي، » بحسبنا

سيم؛ يعني مرز گـذر از  ر با تبيين اصل تأثيرگذاري به مرز ساحت اول و ساحت دوم مي

اي و مـرز انتقـال ادراك از     وجدان به مفهوم و از علم حضوري به علـم حصـولي و گـزاره   

  شهودي به شناخت نظري فكري حصولي.شناخت 

بندي و مرزبندي بيان تعليمي جهت تبيين دو   البته بايد توجه دهيم كه مقصود از ساحت

اي پـس از   پساشهودي باشـد و در رتبـه   مرتبة شهود و حصول است، نه آنكه ساحت گزاره

فشارد كه ساحت گـزاره حـين شـهودي     دهد. با وجود اين، بر اين پا نمي رخداد شهود رخ 

  دهد. است و توأمان با شهود رخ مي

  اي  گزاره –ساحت دوم: فرايند ادراك مفهومي

ز آن همـراه  واسطة مشهود در قوة شناخت و انفعـال آن قـوه ا   با ظهور ادراكي كه با تأثير بي

تعبيري صورتي  آيد، زيرا با اين ظهور اثر و به است، زمينة پيدايش ادراك حصولي فراهم مي

گوينـد. البتـه در مرحلـة     مـي » شـاهد «آيد كه در اصطلاح به آن  وجود مي در قوة شناخت به

پسين، اين شاهد همان صورت علمي است كه قوة شناخت از رؤيت مشهود در خود ضبط 

مانده است. اما اينكه آيا قوة شناخت در كنـار انفعـال، نقـش فعـال      كرش باقي كرده و در ذُ

مانـد كـه آن    گيري اين صور تأثيرگذار است و يا فقط لوح سپيدي مـي  دارد و بر گونة شكل

اي اسـت كـه    اند و يا بسـان آينـه    آثار و شواهد در اثر آن ظهورات ادراكي بر آن نقش بسته
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نماياند، پرسشي است كه بايد در جـاي خـود بررسـي     هد را ميبرابرايستاي مشهود آن شوا

  شود.

  نويسد:   الدين ابن عربي در تعريف شاهد مي محيي

من الأثر في قلب المشـاهد و هـو علـى     هما تعطيه المشاهد :قلنا ؟و ما الشاهد :فإن قلت«

و  132 ، ص2تا، ج  الدين ابن عربي، بي (محيي.» ما يضبطه القلب من رؤية المشهود هصور

567.(  

وجودآمده در قوة شناخت كـه رهـاورد ظهـور ادراكـي      اين شواهد، يعني آثار و صور به

  هاي تصوري جاي دارند.   اند، در ردة معرفت   احكام مشهودات

جهـت   پذيرد. زيرا مـدركات و مشـهودات بـه    تصور به دو قسم كلي و جزئي تقسيم مي

  شوند.   يعيني و وجودي به دو قسم كلي و جزئي تقسيم م

اند كـه طبيعـت مشـهود بـا عـوارض و       مندي مشهودات عيني جزئي مشهودات صورت

گونه مشهودات با قواي مدركـة جزئـي بـه ادراك     شود. اين تعينات شخصي مدرك واقع مي

پذيرند كه  آيند و اين قواي ادراكي به دو قوة ظاهري حسي و باطني خيالي قسمت مي درمي

يابـد و دومـي بـا     مادي را در نشـئة عنصـري درمـي   گانة ظاهري مشهود  اولي با حواس پنج

  كند.   گانة باطني مشهود برزخي خيالي را در نشئة مثالي مشاهده مي حواس پنج

اند و بنابراين تصـورات جزئـي بـه دو     گونه مشهودات منشأ پيدايش تصورات جزئي اين

  شوند. قسم تصور حسي و تصور خيالي تقسيم مي

اند كـه فراتـر از نشـئة مثـالي تقـرر دارنـد و        صورت مشهودات عيني كلي مشهودات بي

صورت طبايع صرف و حقايق بحت موجودند. اين نوع مشهودات با قـواي مدركـة كلـي     به

كم بـه دو قـوة نفسـاني روحـاني و قـوة سـري        شوند و اين قواي ادراكي دست مشاهده مي

رقات تقرر دارند به پذيرند كه اولي حقايق مجرد عقلي را كه در عالم عقول و مفا تقسيم مي

يابـد كـه در صـقع     كند و دومي اعيان ثابته و اسماي الهي را درمـي  گونة مستقيم مشاهده مي

  ربوبي موجودند.  
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گونه مشـهودات منشـأ پيـدايش تصـورات كلـي در همـان قـواي مشـاهدند. ماننـد           اين

انـد   فتههاي نه هاي انباشته و جهت اي بسيط از حيث تصورات وحداني مطلق كه هريك توده

  ).130 -128، ص 1374(ر.ك: فناري،  و بنابراين هريك بالقوه قضاياي متعددند

  اند.  هاي عرفان نظري بيش از همه از اين نوع تصورات برآمده گزاره

تعبيـري،   اكنون پرسش چگونگي تبديل معرفت تصوري به معرفت تصديقي اسـت؟ بـه  

آيد؟ در ساحت حصول قـوة   پديد ميپس از نهاد و حكم پس از مفهوم بر چه اساس   گزاره

  دهد؟   شناخت اين تبديل چگونه رخ مي

آيد تـا بـه حكـم     براي پاسخ بايد توجه دهيم كه تصديق از مجموعة تصورات پديد مي

منتهي شود. گردآورندة اين تصورات و پديدآورندة احكام عقل است كه ايـن وظيفـه را بـا    

  هنگام حكم سه مرحله را پيش رو دارد:   رساند. زيرا عارف پشتوانة شهود به انجام مي

  الف) حال موضوع در متن خارج هنگام حكم؛

  ب) حال ادراكي حاكم هنگام حكم؛

  ج) حال موضوع در تعقل حاكم هنگام حكم.

شود كه در واقع بـه   مقصود از اين سه مرحله آن است كه مشاهد با مشهودي مرتبط مي

آيد و با انبـوهي از احكـام و    گ شهود در نميلا نيست و به چن شرط  صورت به وجه به هيچ

قدر مناسبت با مشهود احكامي از  احوال و صفات پوشيده شده است (حالت الف)؛ آنگاه به

يابد (حالت ب)؛ سپس  شود تا در پي اين ظهور از آن احكام آگاهي  مشهود بر وي ظاهر مي

كه آن حيـث نيـز خـود     حيثي داراست داند كه مشهود هر حكمي را كه داراست به چون مي

حكمي است كه پيش از آن حكم، به آگاهي مشاهد در آمده اسـت و نقـش واسـطه بـراي     

اثبات آن حكم براي مشهود را دارد، بنابراين مشهود را به آن حيث در قوة شـناختش تعـين   

زند و آن احكـام ظهوريافتـه را، كـه خـود در      گونة تصوري بر ذهن نقش مي بخشد و به مي

سـري   كنـد و از ايـن راه بـه يـك     انـد، بـر آن حمـل مـي     اي از تصورات شده هذهن مجموع

كند و با نفي  يابد و براساس هريك از تصديقات حكم منطقي صادر مي تصديقات دست مي

  سازد (حالت ج). و اثبات قضيه مي
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براي مثال، مشاهد با شهود اسم ذاتي حي آن را از حيث عموميت و شـموليت محكـوم   

 ظهـور  وي بـراي  متخـالف،  صـفات  قابل چون اسم، آن از احكامي آنگاه دهد، عليه قرار مي

اسـم حـي از حيـث    «كند:  سپس احكام را از اين حيث بر اسم ذاتي حي حمل مي .كنند مي

و يا پس از مشاهدة اسماي الهـي آن  » متخالف است صفات عمويت و شموليت حكم قابل

دهد و حكم كمالات اسمائيه  عليه قرار مياند، محكوم  را از آن حيث كه تعينات حق سبحانه

كه از حيث نشأت از وحدت حق حكم كمالات ذاتيه را بـر   چنان كند؛ هم را بر آن حمل مي

كنـد و او را از   كند و يا انسان كامل را از حيث وصول به تعـين اول مشـاهده مـي    آن بار مي

لـي اصـلي را كـه    بخشد؛ سپس حكـم دارنـدگي ارادة ك   اين حيث در قوة شناخت تعين مي

انسان كامـل داراي  «كند:  كند و چنين حكم مي نحو مظهريت از آن اوست، بر او حمل مي به

  ».ارادة كلي اصلي است

  دهد: ميصدرالدين قونوي در سه قاعدة كلي به اين سه مرحله توجه 

ان الحكم من كل حاكم علي كل محكوم عليه من حيث اصله واحدا و فروعه تظهـر  «الف) 

بحسب حال المحكوم عليه حين تعين المحكوم عليـه مـن حيثيـه خاصـه سـلبا و       متنوعه

  ) 22، ص 1375(قونوي، » اثباتا

ان الحكم من كل حاكم علي كل محكوم عليه هو بحسب حال الحاكم حين الحكـم و  «ب) 

  )118، ص 1375قونوي، » ( بحسب ادراكه للمحكوم عليه كان ما كان

» امر مسبوق بتعين المحكـوم عليـه فـي تعقـل الحـاكم     لان الحكم من كل حاكم علي «ج) 

  )51، ص 1362(قونوي، 

با توجه به حالت سوم، دو گونه تصديقات متكي بر شهود وجود دارند: يكي توصيفات 

  و ديگري تبيينات.  

  هاي توصيفي گزاره. 1

 گونـه گـزارش كننـد كـه ديـده      ها را همان اند تا واقعيت هاي توصيفي در مقام چيستي گزاره

شوند. اين گزارش، پس از آنكـه واقعيـت هريـك از دو طـرف گـزاره مشـاهده شـد و         مي
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تصورشان بر صفحة قوة شناخت نقش بسته شد، نخست با هلية بسيطه از وجود هريـك از  

» اين، وجود عام است«سازد؛ مثلا  دهد و در آن خبر توصيفي بسيط مي آن دو طرف خبر مي

صورت  سازد و به اي مركب از آن تصورات برمي جموعهسپس م». اين، قلم اعلي است«و يا 

وجـود عـام بـر    «سازد. براي نمونه،  كند و در آن بيان توصيفي مركب مي هلية مركبه بيان مي

اي  حقيقت قلم اعلي معناي جامع همة معـاني تعينـات امكانيـه   «و » شئون الهيه انبساط دارد.

  »  است كه حق سبحانه قصد ابرازشان را دارد.

  را به دو قسم تقسيم كرد: توصيفات بسيط و توصيفات مركب.  آنتوان  بر اين اساس مي

كه در موضوع و محمول بر تصـورات   گونه در اينجا بايد توجه دهيم كه توصيفات همان

اند؛  نسبت حكميه نيز به شهود و مشهود وابستهتوقف دارند، دربرخاسته از شهود و مشهود 

برتـاب نسـبت موجـود در مشـهود مـا بـين       » همـاني  اين نه«و » يهمان اين«تعبيري حكم  به

  موضوع و محمول است كه به شهود در آمده است. بنابراين منشأ حكم متن شهود است. 

اند؛ به ايـن دليـل كـه     شايد برخي بر اين باور باشند كه توصيفات از نوع قضاياي جزئيه

كه شهودات  طور ست. زيرا همانمتكي بر شهودند و شهود علمي جزئي است؛ ليكن چنين ني

مثابـة اصـول كشـفي و     دهند، تصديقات كلي بـه  دست مي در برخي مراتب تصورات كلي به

شـنويم و   رو در ادبيات برخي چون صدرالدين قونوي مي اين دهند. از امهات شهودي نيز مي

  .)8، ص 1374(قونوي،  ...» ان من علامات من عرف هذه الأصول كشفاً«بينيم كه:  مي

  هاي تبييني گزاره. 2

هـاي هريـك از توصـيفات روشـن      ها و تعليـل  اند تا تدليل هاي تبييني در مقام چرايي گزاره

سازند تا بـراي   تعبيري تبيينات حدود وسط توصيفات را در قالب قياسات برملا مي شوند؛ به

درصـدد  آن توصيفات توجيه و تأييد عقلي نشان دهند. درحقيقت تبيين بـه هـدف توجيـه    

  دليل صدق است. ارجاع توصيف به

بسـا   گر، و چه بسا از سوي خود عارف توصيف شايان توجه آنكه تبيين يك توصيف چه

گيرد كه البته مقصود در اينجا گونة  گر صورت مي چون فيلسوف تحليل از سوي غير وي هم

اعتبـار  هـايي   پژوهـان چنـين گـزاره    گر است. زيرا براي عرفـان  نخست يعني تبيين توصيف
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دسـت   گر حدود وسط را گاهي نيز با تحليـل عقلـي بـه    عرفاني دارد. اگرچه آن عارف تبيين

گيرد كه در اين صورت آن تبيـين تبيينـي    مي دهد؛ يعني حدود وسط را از عقل محض بر مي

توان آن تبيين را تبيين شهودي ناميـد. در   كند كه مي عقلي است. گاهي نيز از شهود اخذ مي

ها گاهي حدود وسط از همان متن شهودي كه بـه توصـيف در آمـده، بـراي      بيينگونه ت اين

دست آمده و  هاي پيشين به كار گرفته شده است و گاهي نيز از مشاهده تدليل آن توصيف به

  كار گرفته شده است.  براي تدليل توصيف جديد به

  يين عقلي.  بنابراين در عرفان نظري دو گونه تبيين وجود دارد: تبيين شهودي و تب

نمونة تبيين شهودي براي توصيف شهودي اين گـزاره اسـت كـه تعينـات مسـتجن در      

واحديت اندراجي تعين اول از حيث انبساط وجود عام بـر شـئون الهـي در تعـين ثـاني و      

شوند. شيخ قونيه ايـن گـزاره را هنگـام گـزارش از شـهودش چنـين        مراتب كوني ابراز مي

  كند:   روايت مي

لة ما أريته سرّ الكتابة الاولى الإلهية بطرز غريب غير الطرز الذي كنت أريته و كان في جم«

بدمشق حال الفتح الكلى، و هو انى وجدت الوجود العام الذي تلبسـت بـه الممكنـات هـو     

فائض النور ابنابراينتي انبسط على الشئون الإلهية، فظهـرت تعيناتهـا المسـتجنة فـي غيـب      

 -لا مطلقـا  -أحديته، و تقيد الغيب المطلق مـن حيـث الوجـود   ابنابراينت و المستهلكة في 

  ).12، ص 1375(قونوي، » بأحكام الشئون حسب الاقتضاء العلمي ابنابراينتي الأزلي.

نمونة تبيين عقلي براي توصيف شهودي اين گزاره است كه تجلي وجود حـق در فعـل   

انسان صورت حق اسـت  «رة نيز هست. زيرا اگر در افعال و اعمال تجلي حق نباشد، نه گزا

تـوان صـادق باشـد و نـه گـزارة       مـي » (اي ما به يظهر الحق سبحانه من الكمالات و الاسماء)

كه انسان صورت حق است و تجلي به اسماي  ؛ درحالي»تجلي به اسماي حق سبحانه است«

حق است. پس تجلي حق سبحانه در فعل است. اين تبيين را اسماعيل به سودكين، شـاگرد  

الدين ابن عربي، عرضه داشت و ابن عربي با سروري تمام آن را در دويست و نـود و   يمحي

و  682، ص 2تـا،ج   الدين ابن عربي، بـي  ششمين باب فتوحات نقل كرده است (ر.ك محيي

  )1209-1207، ص 4، ج 1370صدرالمتألهين، 
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تبيينـي  هـاي توصـيفي و    هاي عرفان نظري فقـط از نـوع گـزاره    شايان توجه آنكه گزاره

  هاي تفسيري و استنباطي نيز هستند. نيستند، بلكه از نوع گزاره

  يريتفس يها گزاره. 3

زدايـي و آشكارسـازي نهادهـاي     تعبيري ابهام توضيح و بههاي تفسيري درمقام بيان و  گزاره

اگرچه بايد توجه داد كه . هايند ها و متن خود گزاره ها و نسبت آن نهادها در آن گزاره   گزاره

هاي عقلي باشد؛ هرچند تفسير  اين توضيح ممكن است متكي بر شهود و يا براساس تحليل

  آيد.   شمار مي توصيف بهنوعي از  متكي بر شهود جنگي از توصيفات است و بنابراين

  در عرفان نظري دو گونه تفسير وجود دارد: تفسير تصورات و تفسير تصديقات.

نهادهـا،    هاست، يعني در مقام شرح ماهيت ها و تقسيم تفسير تصورات در حوزة تعريف

  هاي موجود در هريك از آن نهادهاست.   ها و ويژگي اقسام آن نهادها، مؤلفه

برداري از مقاصد و آشكارسـازي   هاست، يعني پرده تفسير تصديقات در مقام بيان گزاره

هاي عرفاني در نسـبت نهادهـا، ضـرب و پيونـد آن      رههاي مراد با توجه به سياق گزا مدلول

با نگاه به دستگاه عرفـان   اي هاي توصيفي و تبييني همگن، بررسي فراگزاره ها با گزاره گزاره

گونه  هاي عارف. عرفان نظري مملو از اين فرض ها براساس پيش بازخواني آن گزارهنظري و

  اند.  رصدد شرح سخن خويش برآمدهتفسيرهاست. زيرا عارفان پس از گزارششان بسيار د

 »منع اهل االله التجلـي فـي الاحديـه   «براي مثال ابن عربي، در گزارشش از اهل االله گفته: 

 ـ  الـدين  يـي محو  688، ص 1تـا، ج   الدين ابن عربي، بـي  به: محيي (ر.ك      ، 1370، يابـن عرب

  ). ولي تفسير اين سخن چيست؟ مقصود از احديت و تجلي چيست؟ 91ص 

شود: بر ذات غيب  احديت، كه از وحدت هاضم كثرات اخذ شده، بر سه مقام اضافه مي

هويت، بر تعين اول و بر تعين ثاني؛ كه اولـي را ذات احـديت، دومـي را احـديت ذاتيـه و      

  الجمعي و سومي را احديت الهيه و احديت جمعي گويند.   احديت جمع

، بر دو گونه است: تجلي وجـودي  معناي بروز صفتي از صفات كامن است تجلي، كه به

و تجلي شهودي. تجلي وجودي منشأ پيدايش تعيني از تعينات علمي يا عيني است كـه بـر   

سه قسم تجلي اول، تجلي ثاني و تجلي ثالث است. اولي تعـين اول، دومـي تعـين ثـاني و     
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سومي فيض مقدس را در پي دارند؛ درمقابل، تجلي شهودي ظهور كمالي از كمـالات حـق   

بحانه بر قلب و اطلاع قلب بر آن كمال است و اقسامي دارد: تجلي ذاتي، تجلي صفاتي و س

  تجلي افعالي.  

ها، مراد اهل االله از لاتجلي في الاحديـه چيسـت؟ مقصـود كـدام      با توجه به اين تقسيم

  تجلي و كدام احديت است؟  

، زيـرا  حتم مقصود از احـديت ذات احـديت اسـت    اگر مقصود تجلي وجودي باشد، به

حـتم تجلـي    ذات احديت مقام ظهور صفات نيست؛ اما اگر مقصود تجلي شهودي باشد، بـه 

دهند، پس بايد تجلـي ذاتـي    صفاتي و تجلي افعالي نيست، زيرا اين دو در احديت رخ نمي

تواند احديت الهيه باشد. زيرا بـه   باشد. در اين صورت احديت در لاتجلي في الاحديه نمي

دهد و در اصـطلاح بـه آن تجلـي ذاتـي الهـي       ر آن مقام تجلي ذاتي رخ مياتفاق اهل االله د

گويند؛ پس معناي احديت يا بايد احديت ذاتيه باشد يا ذات احديت؛ به اتفاق اهل االله ذات 

دليل اطلاق ذاتـي بـر    اي ندارد و نبايد طالب آن بود. زيرا ذات اطلاقي به احديت هيچ تجلي

كنند؟ از  هل االله تجلي ذاتي را در مقام احديت ذاتيه تجربه ميكند؛ ولي آيا ا كسي ظهور نمي

كه دستگاه عرفان نظري برپاية سه مقام هويـت غيبيـه، تعـين اول و تعـين ثـاني       نظر كساني

تنظيم شده، اين تجلي ذاتي امكان دارد كه در اصـطلاح بـه آن تجلـي ذاتـي برقـي احـدي       

ي براساس دو مقام احديت و واحديت تنظيم دستگاه عرفان نظر كه گويند، اما از نظر كساني

  كنند.   شده، اين تجلي ناممكن است و عارفان را از طلب اين تجلي منع مي

  هاي استنباطي گزاره. 4

هاي توصـيفي، تبيينـي و تفسـيري     اند كه پس از گزاره هاي پسين هاي استنباطي گزاره گزاره

  آيند.   دست مي به

هاي عرفان نظري است و اين امـر بـا    و استنتاج آموزهمعناي استخراج  استنباط مذكور به

ها از منابع اصـلي عرفـان    مندانه در جهت اكتشاف و استخراج آموزه تلاش محققانه و قانون

  گيرد.   هاي عرفاني صورت مي فرض نظري و برپاية پيش
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تنظـيم  تنسـيق و  تجليـات بـا   ي منابعي است كه ارباب مشاهدات و مقصود از منابع اصل

اند.ماننـد اعجازالبيـان    بـه ارث گذاشـته    ريشـان تفسيهاي توصيفي، تبييني و  گزاره  ارةو دانش

  الحكم مؤيدالدين جندي.، شرح فصوصفرغانيالدين المدارك سعيد هيمنتقونوي،صدرالدين

يابـد،   شود و با رجوع به منابع اصلي ادامه مي اين تلاش، كه با طرح يك مسئله آغاز مي

كارگيري قواعد عـام   زند و با به وهش جامع و كامل دربارة آن مسئله دست مينخست به پژ

آيـد تـا مقصـود و     تفهم و اكتشاف درصدد فهم قضايا، تضارب آراء و رفع تزاحمات برمـي 

مثابة آمـوزة عرفـاني در دسـتگاه عرفـان نظـري       كند و آن را به مراد عرفان نظري را استنتاج 

پژوهـان حجيـت و مـدركيت     ت تا ايـن آمـوزه بـراي عرفـان    بگنجاند. اين روند از آن روس

  عرفاني پيدا كند. 

هـاي   هاي تفريعي و گزاره گزارههاي تجميعي،  اند: گزاره ر سه قسمهاي استنباطي ب گزاره

  تأسيسي. 

هـاي توصـيفي، تبيينـي و     اند كه پس از گردآوري گـزاره  هايي هاي تجميعي گزاره گزاره

آينـد و   دسـت مـي   ها بـه  بندي آن گزاره له و تضارب و جمعتفسيري همگن دربارة يك مسئ

هاي  هاي تجميعي گزاره  رو گزاره اين شوند. از مثابة مقاصد استنتاجي عرفان نظري طرح مي به

اند. مانند تحقيق اكتشافي در بررسـي نفـس رحمـاني، يعنـي بررسـي ماهيـت، دامنـة         تأليفي

: فنـاري،   به نسبت آن با انسان كامل.(ر.ك وجودي، نسبت آن با تعين اول و مراتب كوني و 

  )378-361، ص 1374

شـوند،   اصول عرفاني و قواعد كلي استخراج مـي اند كه از  هايي هاي تفريعي گزاره گزاره

مثابة كبراي قيـاس تعيـين    اصول بهو گيرند  به اين نحو كه مسائل در صغراي قياس قرار مي

، 1374مثابة فروع فعليت يابند (فنـاري،   وجودند بهاي كه در اصول م شوند تا نتايج بالقوه مي

براي نمونه فناري در مصباح الانس براي تحقيق دربارة مراتب كلي نكاح اسـمايي  ). 43ص 

نخست هشت اصل از اصول كلي را ذكر كرده است. آنگـاه پـس از تشـريح هريـك از آن     

، 1374 ي،فنـار بـه:   (ر.ك  مثابة نتايج طرح كرده است مراتب، فروعي را استخراج كرده و به

  ).386-378ص 
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اند كـه پـس از تجميعـات و تفريعـات، برپايـة       هايي هاي تأسيسي و توليدي گزاره گزاره

گرانه در مقام پاسخ بـه چنـدي از    گرانه و با رويكرد اصلاح قواعد عرفاني و موازين سنجش

اصـل كلـي وجـود     آيند. براي مثال، در تفكر برخي اين وجود مي هاي نو و جديد به  پرسش

دارد كه هر نبي و رسولي بر هر وصي و ولـي معصـوم تقـدم دارد. درمقابـل، ميـرزا هاشـم       

گونة كلي نپذيرفته و به برتري اوصـياي ختمـي بـر انبيـاي الهـي و       اشكوري اين اصل را به

رسولان پيشين باور دارد و بنابراين با قواعد عرفان نظري و مباني اماميه به سنجش آن اصل 

اي اسـتنباط شـود و آن گـزاره بـه      اخته است تا در پي آن، اصل اصـلاح شـود و گـزاره   پرد

هاي عرفان نظري افزوده شود. به اين نحو كه در عرفـان نظـري اولاً مـلاك     مجموعة گزاره

تفضيل كاملان معصوم از يكديگر ولايـت اسـت. هرچـه ولايـت از درجـة قـرب و كمـال        

  ليت بيشتري برخودار خواهد بود. ثانيـاً هـر وصـي   بيشتري برخودار باشد، از شرافت و فض

معنـاي قرارگـرفتن    معصومي خليفه و جانشين نبي يا رسول خويش است و اين خلافت بـه 

وصي در جايگاه مقامي مستخلف فيه، يعني مرتبة تكويني نبي يا رسول خـويش، اسـت. بـا    

لم بـر ولايـت همـة    االله عليه و آله و س توجه به اين دو مقدمه، ولايت حضرت ختمي صلي

انبيا و رسولان چون ابراهيم عليه السلام برتري دارد. زيرا اوج كمـال و قـرب و ولايـت آن    

انبيا و رسولان تعين ثاني است كه در پي فتح مبين و با تجلي ذاتي الهـي برايشـان حاصـل    

است، ليكن اوج كمال و ولايت حضرت ختمي تعين اول است كه در پي فـتح مطلـق و بـا    

چـون   ذاتي احدي اختصاصي برايش حاصل است. به تبع، اوصياي آن حضـرت هـم  تجلي 

مثابة خاتم الاوصـياء نيـز بـه حكـم      مثابة سيد الاوصياء و حضرت حجت به حضرت امير به

انـد. بنـابراين ولايتشـان برتـر از      خلافت از فاتحان فتح مطلق و صاحب تجلي ذاتي احدي

پس آن اصل از كليـت برخـوردار نيسـت، مگـر      ولايت رسولان و انبياي الهي پيشين است.

همراه قيد عصمت را از آن اصل حذف كنيم تا صحت و حجيت داشته باشد؛  آنكه وصي به

، ص 1386بـه: فضـلي،    يعني هر نبي و رسولي بر هر ولي غيرمعصـومي برتـري دارد (ر.ك  

156-158.(  

  خورد.  چشم مي سيار بههاي تطبيقي نيز ب ها، گزاره در عرفان نظري افزون بر اين گزاره
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  هاي تطبيقي گزاره. 5

هاي عرفان نظري با قضاياي متناسب  اند كه از سر انطباق گزاره هايي هاي تطبيقي گزاره گزاره

انگـاري دو   انگاري بلكه يگانـه  اند. مراد از اين انطباق يكسان وجود آمده و مصاديق متعين به

گيـرد؛   هـاي عرفـاني صـورت مـي     گزاره طرف انطباق در معنا و مفهوم است كه با حكومت

  ليكن ملاك اصلي اين نوع انطباق چيست؟ 

هاي عرفـاني   مثابة گزارة معيار؛ چه اينكه عارفان بر اين باورند كه گزاره گزارة عرفاني به .1

تواننـد در قلمـرو ديگـر     دهنـد و بنـابراين مـي    دليل اتكا بر شهود از متن واقع خبر مي به

ــند  ــته باش ــايا ورود داش ــة     قض ــا هم ــري و ب ــان نظ ــتگاه عرف ــل دس ــتوانة ك ــا پش و ب

هايشان اصل و مبناي شرح و بيان آن قضايا و معيـار تشـخيص آن مصـاديق     فرض پيش

حسب ظاهر از بسـتر اصـلي خـويش خـارج      كه آن قضايا و مصاديق به اي گونه شوند، به 

هاي تطبيقي  گزارهشوند؛ بنابراين در  شوند و به معنا و مفهوم آن گزاره ارجاع داده مي مي

  شود. روشني ديده مي گري عرفاني به ارجاع

تناسب گزارة عرفاني با آن قضايا و مصاديق؛ يعني ميان آنان يك نـوع وفـاق صـوري و     .2

كـه بـه ديـدة     اي گونـه  شـود، بـه   هـا منجـر مـي    معنوي وجود دارد كه به تلاقـي ويژگـي  

رو  ايـن  سازد. از را منعكس ميمثابة آينة مقابل اوصاف طرف مقابل  دهنده هريك به تطبيق

 گيرد و گاهي نيز فقط در معنا و مفهوم. تطبيق گاهي در لفظ و معنا توأمان انجام مي

هاي تطبيقي  گير است؛ از آن جمله گزاره هاي تطبيقي در آثار عرفاني چشم حضور گزاره

  هاي تطبيقي ديني.   نجومي و گزاره

اي  هاي عرفان نظري بـا اصـول موضـوعه    ههاي تطبيقي نجومي از سر انطباق گزار گزاره

اند. بـراي مثـال، از نظـر عارفـان      اند كه در علم هيئت و نجوم به اثبات رسيده وجود آمده به

ادريس نبي عليه السلام به آسمان چهارم عروج كرده و در مكان علي رفعـت يافتـه اسـت؛    

تري، رحـل، ثوابـت و   گانه (قمر، عطـارد، زهـره، شـمس، مـريخ، مش ـ     آنگاه برپاية افلاك نه

اطلس)، آسمان چهارم و مكان علي را با فلك شمس، كه در ميان افلاك فلك چهارم يعنـي  

السـلام  را مقام روحانيـت حضـرت ادريـس عليـه    دهند و آن  قلب الافلاك است، تطبيق مي
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مقام روحانيـت حضـرت ادريـس عليـه     «شمارند كه نتيجة آن اين گزارة تطبيقي است:  برمي

  ).554، ص 1380به: قيصري،  (ر.ك» ك شمس است.السلام فل

وجـود   هاي ديني متناسب به هاي عرفاني با آموزه هاي تطبيقي ديني با انطباق گزاره گزاره

آيند. براي مثال ابن عربي در فص يوسفي بر اين باور است كـه حـق سـبحانه از حيـث      مي

مثابة محل ظهـور   تا آن اعيان به تجلي وجودي با اسم نور عالم را بر اعيان ثابته انبساط داده

قدر آثار و احوالي كه از آنان ظـاهر   عالم در خارج از صقع ربوبي، عالم را ظاهر سازند و به

قدر ادراك عالم، حق سبحانه نيـز از حيـث    شوند، عالم را در كمند ادراك قرار دهند و به مي

(الم تر الي ربك كيف مد يفة آن تجلي ادراك شود. آنگاه براساس تطبيق اين گزاره با آية شـر 

، ظل را عالم و امتداد ظل را انبساط عالم دانست و اين گـزارة تطبيقـي را   )45الظل) (فرقان:

بـه: كاشـاني،    (ر.ك» عالم ظل الهي است كه بر اعيان ممكنات امتداد يافتـه اسـت.  «نگاشت: 

  ).141-138، ص 1370

از » تـأويلات القـرآن  «كاشـاني در  بسياري از تأويلات عرفاني چون تأويلات عبدالرزاق 

هـاي عرفـاني در    هايند؛ يعني حكومت مبناگرايانه و ارجاع معيارگونـة گـزاره   اين نوع تطبيق

انـد كـه در    ها از نوع تـأويلاتي  استخراج معاني عرفاني از آيات الهي. اگرچه برخي از تطبيق

دسـت   نـاي بـاطني بـه   مع فرهنگ عرفاني به روش خاصي با برگردان آيه از معناي ظاهري به

شود و بر مصـداق متناسـب و    مثابة مناط كلي درنظر گرفته مي اند و آن معناي باطني به آمده

  گويند.  شود، كه در اصطلاح به اين تأويل، تأويل جري و تطبيقي مي مقصود تطبيق داده مي

نامـد و   عبدالرزاق در شرح فصوص الحكم يكي از تـأويلات ابـن عربـي را تطبيـق مـي     

  نويسد:   مي

بالنفس الأمارة و الشجر  على تأويل التابوت بالبدن الإنسانى و موسى بالروح يؤول فرعون«

، 1370(كاشاني، .» بالقوة الفكرية،فمن أراد التطبيق فليرجع إلى تأويلات القرآن التي كتبناها

  ).310ص 
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   گيرينتيجه. 2

بسا با بيان خلاصة گفتة حاضر، روند نوشته و نتيجة آن روشن شود تا پاسـخي   در پايان چه

ها و حقـايق و چگـونگي    شايسته به چگونگي رخداد شهود هنگام مواجهة عارف با واقعيت

هنگام گزارش از آن حقايق داده شود. بـا ايـن هـدف دو سـاحت       تبديل آن شهود به گزاره

  تعريف شد: 

  فرايند ادراك شهودي تبيين شد و دو گام در آن برداشته شد:   در ساحت اول

  يابند.   آن حيث كه براي مدرك ظهور ميق ادراك شهودي نسب وجودي است، ازالف) متعل

  ب) هريك از شروط تعلق شهود يعني مناسبت، ارتباط و تأثيرگذاري تبيين شد.  

با اين دو گام نحوة ظهور ادراكي در مقام شهود تشريح شد تا راه پاسـخ بـه چگـونگي    

  تبديل شهود به گزاره روشن شود.  

  گام برداشته شد: در ساحت دوم يعني فرايند ادراك حصولي و مفهومي نيز پنج 

  مثابة صورت علمي مشهود عيني تعريف شد. الف) شاهد به

  يقي تقسيم شدند.ب) شواهد به دو قسم تصوري و تصد

  تعريف شد.ود به دو قسم جزئي و كلي تقسيم و لحاظ انواع مشه ج) شاهد تصوري نيز به

متن خارج هنگام حال موضوع درتبيين سه مرحله يعني تصديق با)فرايند تبديل تصور بهد

  روشن شد.  حكمل حاكم هنگام تعقحكم وحال موضوع درحال ادراكي حاكم هنگامحكم؛

هاي توصيفي، تبييني، تفسـيري، اسـتنباطي و تطبيقـي     ها به گزاره لحاظ گزاره هه) تصديق ب

  اي از متون عرفاني تعريف شدند. تقسيم شد و هريك با ذكر نمونه

ترين پرسش عرفاني در حوزة فلسـفة عرفـان نظـري     با تبيين اين دو ساحت، دامنة مهم

 –در ظرف امكـان -ر باشند شود و آن اينكه اگر شهود و گزارة شهودي خطاپذي مشخص مي

مواضع رخنة خطا در شهود و گزاره كجاست؟ چه راهكاري براي رستن از رخنـة خطـا در   

  هايشان چيست؟  ها با همة تنوع اين مواضع وجود دارد؟ روش و معيار سنجش اين گزاره

ها پرداختيم و تا حد امكان درصـدد پاسـخ    اي مستقل به بررسي اين پرسش ما در نوشته

 ا برآمديم.به آنه
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